
شعر

از میون قفسه 
کتاب بلند زد صدام
اونقد برَمَ نداشتی

خاکی شده سر تا پام

گفتم ببخشید ای وای
اصلا حواسم نبود

بیا بریم دوست من
تمیز می شی زود زود

دوباره همراه هم
قصه و شعر می خونیم
می ریم سفر تو قصه
یه عالمه می مونیم

سفر به شهر قصه

مهدیه ربانی

ریحانه آب شاهیریحانه آب شاهیریحانه آب شاهی
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